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پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

)أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

در جلسه ي قبل روشن شد که به طور حتم رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ بدون وصیّت 
درباره ي چند و چون حکومت بعد از خود از دنیا نرفته، بلکه تعلقّ آن به عترت و اهل بیت خود 
را با صراحت بیان فرموده و این بیان او علاوه بر عقل سلیم، با قرآن کریم نیز هماهنگ است. 

سیّدنا المنصور در ادامه و به عنوان جمع بندي این بحث بسیار مهم مي فرماید:(
اين به آن معناست که اهل بيت آن حضرت، بر پايه ي قرآن )با توجّه به آیه ي تطهیر، 
آیه ي مودّت و برخي آیات دیگر(، سنتّ قطعي )با توجّه به احادیثي مانند حدیث متواتر ثقلین( 
و حکم عقل )با توجّه به دلایل عقلي متعدّدي که در ذیل آیات و در ذیل حدیث ثقلین تبیین 
شد(، به عين و کلّ اسلام )که علم و عمل به آن دو با توجّه به مباحث »ضرورت و امکان 
بازگشت به اسلام« براي نیل به سعادت و رفع مشکلات مادّي و معنوي مسلمانان ضروري است( 
عالم و عامل اند )یعني هم علم دارند و هم عمل مي کنند(؛ چراکه پيراستگي از هر گونه 
ناپاکي )در آیه ي تطهیر(، به معناي پيراستگي از هر عقيده و عمل خلاف اسلام است )که 
ناپاکي حقیقي محسوب مي شوند( و روشن است که پيراستگي از هر عقيده و عمل خلاف 
اسلام )هر چند جنبه ي عملي دارد(، بدون علم به عين و کلّ اسلام ممکن نيست )با توجّه 
اينجا  از  باشد(.  ملتزم  او مجهول است  براي  به عقیده و عملي که  نمي تواند  انسان  اینکه  به 
دانسته مي شود که اهل بيت پيامبر صليّ الله عليه و آله و سلمّ )به اقتضاي علم و عملشان 
به عین و کلّ اسلام( سزاوارترين مسلمانان به حکومت بر آنان )در مقایسه با سایر صحابه، 
به  اندازه و  این  هستند؛ چراکه چنين پيراستگي و علمي )در  تابعین و علما(  اتباع  تابعین، 
صورت منصوص(، براي کسي جز آنان ادّعا نشده و )به فرض که ادّعا هم شده باشد( به 
اثبات نرسيده است )یعني کسي از امّت ادّعا نکرده است که کسي از صحابه، تابعین، اتباع 
تابعین و علما جز اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ از هر گونه ناپاکي پیراسته شده و 
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به همه ي اسلام عالم است و اگر فرضاً کسي در آینده هم ادّعا کند، ادّعاي او از طریق کتاب خدا 
البته ممکن است روایات دیگري  اثبات نیست.  و سنّت متواتر و در روشنایي عقل سلیم قابل 
درباره ي برخي صحابه رسیده باشد، مانند روایت »لَوِ ٱسْتَخْلَفْتُ اأحَداً عَن غَيرِ مَشوَرَةٍ لَٱسْتَخْلَفْتُ 
ٱبْنَ اأمِّ عَبْدٍ« ]مسند احمد، ج1، ص95؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص49[؛ یعني »اگر مي خواستم کسي 
را بدون مشورت خلیفه قرار دهم، ابن امّ عبد ]عبد الله بن مسعود[ را خلیفه قرار مي دادم« و روایت 
»اإنِيّ لا اأدْرِي ما قَدْرُ بَقائي فيكُمْ فَٱقْتَدُوا باِللَّذِينَ مِن بَعدِي -وَ اأشارَ اإلِىٰ اأبي بَكرٍ وَ عُمَر- وَ ٱهْتَدُوا 
قوُهُ« ]مسند احمد، ج5، ص385؛ سنن الترمذي، ج5،  ثَكُمُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّ بهَِدْيِ عَمّارٍ وَ ما حَدَّ
ص333[؛ یعني »من نمي دانم چه مدّت میان شما باقي مي مانم، پس به کساني که بعد از من 
هستند اقتدا کنید -و به ابو بکر و عمر اشاره کرد- و از روش عمّار پیروي کنید و هر چه ابن 
مسعود برایتان گفت تصدیقش کنید«، ولي این قبیل روایات از یک سو واحد و غیر یقیني و از 
دو  این  اصلي  راوي  نمونه،  عنوان  به  متناقض هستند؛ همچنانکه  و  بسیار ضعیف  دیگر  سوي 
روایت، یک نفر به نام عبد الملک بن عمیر است که از دوستداران بني امیّه و دشمنان اهل بیت 
بود و با این وصف، نمي توان به روایت او در برابر روایت متواتر و مشهور ثقلین اعتنا کرد؛ خصوصاً 
با توجّه به اینکه عمل به روایت او ممکن نبوده است؛ چراکه به عنوان نمونه، عبد الله بن مسعود 
معتقد بود که دو سوره ي فلق و ناس از قرآن نیستند، بل صرفاً دعایي از دعاهاي پیامبر هستند 
که نباید در مصحف نوشته شوند و از این رو، آن دو را از مصحف هاي خود پاک مي کرد ]نگاه 
کنید به: مصنّف ابن ابي شیبه، ج7، ص194؛ مسند احمد، ج5، ص129[، در حالي که این دو سوره 
یقیناً از قرآن هستند و با این وصف، واضح است که هر چه او براي مردم مي گفت قابل تصدیق 
نبود تا پیامبر به آن امر فرموده باشد و عمّار نیز از کساني بود که بعد از پیامبر، حاضر به بیعت با 
ابو بکر و عمر نشد، بلکه خواهان بیعت با علي شد و با این وصف، پیروي از روش او مستلزم عدم 
اقتدا به ابو بکر و عمر بود که در روایت به آن امر شده است! این ها شواهد روشني بر آن است 
که این قبیل روایات، ساختگي و دروغ هستند و از پیامبر صادر نشده اند و تبعاً نمي توانند با کتاب 
خدا و سنّت قطعي پیامبر معارضه کنند( و ترديدي نيست که )اگر نحوي از پیراستگي و علم 
براي کساني جز اهل بیت مانند برخي صحابه ثابت باشد نیز( هر کس پيراسته تر و عالم تر 
از  مذکور،  دلایل  به  توجّه  با  بیت  اهل  )و  بر ديگران سزاوارتر است  به حکومت  است، 
دیگران پیراسته تر و عالم تر و در نتیجه سزاوارتر هستند(؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأفَمَنْ 
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نْ لَا يَهِدِّي اإلَِّا اأنْ يُهْدَىٰۖ  فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛1 »آيا کسي  يَهْدِي اإلِىَ الْحَقِّ اأحَقُّ اأنْ يُتَّبَعَ اأمَّ
که به حق راه مي نمايد سزاوارتر است که پيروي شود يا کسي که راه نمي نمايد مگر 
آنکه راهنمايي شود؟! شما را چه مي شود چگونه حکم مي کنيد؟!« )همچنانکه ائمّه ي اهل 
بیت به تبع علم بیشتر خود، همواره راهنماي سایر مردم بوده اند و هیچ گاه توسّط سایر مردم 
مُوهُمْ  راهنمایي نشده اند؛ همان طور که در برخي روایات رسیده درباره ي آنان آمده است: »فَلا تَقَدَّ
نَّهُمْ اأعْلَمُ مِنْکُمْ« ]طبراني، المعجم الکبیر، ج3، ص66 و ج5، ص167[؛  فَتَهْلِکُوا وَ لا تُعَلِّمُوهُمْ فَاإِ
»بر آنان پیشي نجویید که هلاک مي شوید و به آنان نیاموزید که آنان از شما عالم ترند« و این 
ناشي از یک قاعده ي عقلایي و متعارف است که »اأهلُ البيتِ اأدري بما في البيت«؛ »اهل خانه 
به آنچه در خانه است داناترند« و با این وصف، کاملًا طبیعي است که اهل خانه ي پیامبر با افکار، 
اقوال و افعال پیامبر آشناتر باشند؛ خصوصاً عليّ بن ابي طالب که از زمان کودکي در خانه ي پیامبر 
زندگي مي کرد و تحت تعلیم و تربیت پدرانه ي آن حضرت قرار داشت و تبعاً پیش از دیگران 
اسلام آورده بود و بیش از دیگران با سنّت آن حضرت آشنا شده بود، تا حدّي که آن حضرت بنا 
بر روایتي متواتر و مشهور فرمود: »اأنا مَدینةُ ٱلعِلْمِ وَ عليٌّ بابُها فَمَنْ اأرادَ ٱلْمَدِینةَ فَلْیَاأتهِا مِنْ بابهِا« 
]سنن الترمذي، ج5، ص301؛ مستدرک الحاکم، ج3، ص126؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج11، 
ص55[؛ یعني »من شهر علم هستم و علي دروازه ي آن است، پس هر کس مي خواهد به شهر 
درآید باید از دروازه ي آن داخل شود«؛ چنانکه مراجعات خلفا و صحابه خصوصاً عمر بن خطاب 
و  است(  متواتر  و  او مشهور  اولاد  ائمّه ي  به  ابو حنیفه  فقها خصوصاً  و  مراجعات علما  و  او  به 
اأولوُ  يَتَذَكَّرُ  اإنَِّمَا   ۗ يَعْلَمُونَ  لَا  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  فرموده است:  )خداوند( 
ألْبَابِ؛2 »بگو آيا کساني که علم دارند و کساني که علم ندارند، برابرند؟! بي گمان  الْا
تنها خردمندان در مي يابند«! )با این وصف، دیگران با اهل بیت پیامبر برابر نیستند، تا چه 
رسد به اینکه از آنان برتر باشند! از همین جهت، ما براي همه ي اصحاب پیامبر به دلیل اینکه 
آن حضرت را در اداي رسالت و مبارزه با دشمنانش یاري کردند احترام قائل هستیم، همان طور 
که براي همه ي ائمّه ي مسلمین خصوصاً ابو حنیفه، مالک، شافعي و ابن حنبل به دلیل حسن 
نیّت و خدمات علمي شان احترام قائل هستیم، ولي هیچ یک از آن ها را در علم و طهارت با اهل 
بیت پیامبر برابر نمي دانیم و از کساني که قادر به درک اعلمیّت و احقّیت اهل بیت پیامبر نیستند 
تعجّب مي کنیم که چگونه چنین واقعیّت واضحي را درک نمي کنند! خصوصاً با توجّه به اینکه 

1 . يونس/ 35.
2 . زمر/ 9.
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هیچ یک از صحابه ي کرام خود را از اهل بیت پیامبر افضل نمي دانستند و ائمّه ي مسلمین هم 
نوعاً به اعلمیّت و احقّیت آنان اعتراف داشتند. حالا اگر من برخي سخنان رسیده از صحابه و 
ائمه ي مسلمین درباره ي اعلمیّت و احقّیت اهل بیت پیامبر را نقل کنم، ممکن است برخي افراد 
عیب جو و بهانه گیر با من مجادله کنند و بگویند که این ها خبر واحد است و ثابت نیست، در حالي 
که مجموع آن ها با هم به حدّ تواتر مي رسد و موضع سلف صالح در قبال اهل بیت پیامبر را نشان 
مي دهد و آشکار مي کند که آن ها في الجمله حساب اهل بیت پیامبر را از حساب دیگران جدا 
مي دانستند. حالا عدّه اي جاهل متعصّب و منحرف پیدا شده اند که وقتي ما به سوي اهل بیت 
پیامبر دعوت مي کنیم طوري با ما برخورد مي کنند که انگار به سوي چند نفر یهودي و نصراني 
دعوت مي کنیم! کساني که معلوم نیست نطفه ي شان به چه ترتیبي منعقد شده است یا با چه 
لقمه هایي پرورش یافته اند ما را به سبب دعوت به سوي اهل بیت پیامبر مشرک مي نامند! إنا لله 
و إنا إلیه راجعون! آیا دعوت به سوي زید و عمرو و بکر توحید است و دعوت به سوي اهل بیت 
پیامبر شرک؟! آیا کساني که به سوي حکومت ابو بکر بغدادي یا فلان آخوند کم سواد در ایران 
دعوت مي کنند موحّدند و منصور هاشمي خراساني که به سوي حکومت مهديّ آل محمّد دعوت 
مي کند مشرک است؟! این قضاوت عجیب و محیّر العقول بر چه اساسي و با چه منطقي انجام 
که  خجالت  نمي کشند؟!  خجالت  مي کنند  وحشتناکي  قضاوت  چنین  که  کساني  آیا  مي شود؟! 
نمي کشند هیچ، آن قدر احمق و بي شرم هستند که از موضع بالا هم سخن مي گویند و کوچک ترین 
تردیدي در درستي قضاوت شان به خود راه نمي دهند! شما ببینید که چه اندازه از سیّدنا المنصور 
متنفّر و خشمگین هستند و چه اندازه بر ضدّ ایشان لجن پراکني مي کنند! در حالي که جرم ایشان 
تنها دعوت به سوي اهل بیت پیامبر به جاي دیگران است و سخنشان تنها این است که ظاهر 
ساختن مهدي به دست مردم ممکن و ضروري است! جرم ایشان آن است که در کتاب خود از 
علي و حسن و حسین و فاطمه نام برده و یاد مهدي را زنده کرده است! جرم ایشان آن است که 
گفته است دیگران را در ردیف این ها قرار ندهید و داراي ولایت و اختیارات این ها ندانید! تو اگر 
خبر نداشته باشي گمان مي کني این کتاب را براي یهودي ها یا شیطان پرست ها نوشته که چنین 
نفرت و خشمي را باعث شده است، نه براي کساني که خود را مسلمان و بعضاً شیعه ي اهل بیت 
پیامبر مي شمارند!!! چطور ممکن است کسي حبّ پیامبر را در دل داشته باشد، ولي محبوب ترین 
افراد در نزد او که علي و فاطمه و حسن و حسین بودند را دوست نداشته باشد و از کسي که حقّ 
آن ها را یادآوري کرده است بیزار باشد؟! چطور ممکن است کسي خود را اهل سنّت پیامبر یا 
شیعه ي اهل بیت پیامبر بداند، ولي دعوت به سوي فرزند پاک پیامبر و بازمانده ي اهل بیت او را 
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انحراف یا شرک تعبیر کند؟! مگر چنین تناقضي ممکن است؟! اف باد بر جثّه هاي خبیثي که از 
خشم و نفرت نسبت به زمینه ساز ظهور مهدي پر شده اند و از هیچ شرارتي بر ضدّ او خودداري 
نمي کنند! اي برخي از اهل سنّت! چرا به محض اینکه نام اهل بیت پیامبرتان را در این کتاب 
مي بینید آن را کتاب ضالهّ مي پندارید و نویسنده اش را تکفیر مي کنید؟! مگر نمي دانید که نام اهل 
بیت پیامبرتان در کتاب خدا آمده است؟! آیا کتاب خدا هم کتاب ضالهّ است و آورنده اش مشرک؟! 
بیت  اهل  به سوي  از دعوت منصور  دارید؟! چرا  پیامبرتان وحشت  بیت  اهل  از  راستي چرا  به 
پیامبرتان ناخرسند و خشمگین هستید؟! شما که در طول تاریخ خود، با هر ظالم و فاسق و سفّاکي 
بیعت کرده اید و همین حالا هم در بیعت گرگ ها و خرس ها هستید، چرا از بیعت با مهدي کراهت 
دارید؟! آیا مهدي را از این ها بدتر مي پندارید؟! اي برخي از اهل تشیّع! شما چرا از دعوت منصور 
پیامبرتان  بیت  اهل  دوستداران  را  خودتان  که  شما  مي ترسید؟!  پیامبرتان  بیت  اهل  سوي  به 
مي دانید؟! شما چرا در دشمني با ایشان از دیگران سبقت گرفته اید؟! به خاطر انتقاد ایشان از یک 
نظریه ي فقهي نوپیدا و انحرافي تحت عنوان ولایت مطلقه ي فقیه؟! آیا این موضوع آن قدر براي 
شما اهمّیت پیدا کرده است که به خاطرش دعوت ایشان به سوي اهل بیت پیامبرتان را نادیده 
آیا به خاطر حمایت از حکومت فقیه، از حکومت مهدي  از آن حمایت نمي کنید؟!  مي گیرید و 
حمایت نمي کنید؟! اف باد بر شما که تا این اندازه کوته بین و کوردل شده اید! یا شاید به خاطر آن 
است که ایشان ظن را حجت ندانسته و بر وجوب تحصیل علم تأکید فرموده است، در حالي که 
الْحَقِّ  مِنَ  يُغْنِي  لَا  الظَّنَّ  پیش از ایشان خدا این کار را کرده و به روشني فرموده است: اإِنَّ 
شَيْئًاۚ  ]یونس/ 36[؛ »هرآینه ظن چیزي را از حق کفایت نمي کند« و فرموده است: وَلَا تَقْفُ 
مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ۚ ]إسراء/ 36[؛ »و از چیزي که به آن علم نداري پیروي نکن«! دیگر چه 
چیزي در کتاب ایشان هست که شما را به دشمني با ایشان وا داشته است؟! پس واي بر شما که 
خود گمراه هستید و راهنماي خود را گمراه مي شمارید! اي اهل عالم! از ظهور مهدي نترسید و 
جلوگیري نکنید؛ چراکه آن براي همه ي شما خیر است و عدالت را براي همه ي شما به ارمغان 
مي آورد. پس بیهوده نترسید و کمک کنید که زمینه براي ظهور او فراهم شود. اگر هم کمک 
نمي کنید دست کم مزاحمت نکنید و بگذارید ما این کار را انجام دهیم. به خدا قسم جناب منصور 
مي تواند این کار را انجام دهد اگر شما بگذارید. پس این اندازه سنگ اندازي نکنید و فضا را تاریک 
نسازید! این اندازه تبلیغات سوء نکنید و مردم را از این بزرگوار نترسانید! این اندازه عیب جویي 
نکنید که بکوشید یک کلمه یا یک جمله از کتاب گران سنگ ایشان بیابید و با هزار تقطیع و 
تحریف و پیچاندن و تاباندن، معناي نادرست و دل خواه خودتان را از آن بیرون بکشید تا شاید 
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مردم را فریب بدهید! این ها کارهاي درستي نیست و فایده اي براي شما ندارد. اگر دین دارید که 
دین اجازه ي چنین کارهایي را نمي دهد و اگر دین ندارید دست کم در دنیاي خود آزاده باشید! 
مراد سیّدنا المنصور از همه ي کلمات و جملات شان در این کتاب کاملًا روشن است و ما هم 
مشغول روشن تر کردن آن ها براي عموم مردم هستیم و با این وصف، تحریف یا پیچاندن کلمات 
ایشان در کتاب، فلان معناي  از فلان کلمه یا جمله ي  ایشان معنا ندارد. مي گویید  و جملات 
نادرست برداشت مي شود، در حالي که خود مي دانید ایشان آن معنا را قصد نکرده و قائل به آن 
نیست و با کلمه یا جمله ي دیگري در کتاب آن را صریحاً نفي فرموده است، ولي با این حال از 
روي شرارت و شیطنت به آن کلمه یا جمله ي دیگر اشاره نمي کنید و بر برداشت نادرست خود از 
همان کلمه یا جمله اصرار مي ورزید! واضح است که نیّت شما از این کارهاي غیر صادقانه خیر 
نیست، بلکه تنها در پي فریب مردم هستید! در حالي که اگر خداوند خواسته باشد که مردم را 
هدایت کند، شما قادر به گمراه کردن آنان نیستید و با این کارهاي زشت تنها عاقبت خودتان را 
خراب مي کنید! لذا توصیه ي ما به شما این است که در موضع خود نسبت به منصور هاشمي 
خراساني تجدید نظر کنید و به جاي دشمني با ایشان، به دوستي با ایشان روي آورید. ایشان 
دوست خوبي براي شما و براي هر مسلماني در جهان است، اگر عاقل باشید. حتّي حاکمان شما 
هم باید ایشان را دوست خود بدانند و دست از عناد و معارضه با ایشان بردارند تا این روزنه ي 
امیدي که به روي مستضعفان جهان گشوده شده است با خودخواهي و حماقت آنان مسدود نشود.

بالجمله سیّدنا المنصور بعد از تبیین دلالت آیات قرآن و احادیث متواتر بر برگزیدگي خاندان 
پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ مي فرماید:( آري انصاف آن است که برگزيدگي خاندان 
پيامبر صليّ الله عليه و آله و سلمّ براي خلافت خداوند در زمين و تعليم مسلمانان )که 
بنا بر عقل و شرع ثابت شد(، از واضح ترين مباني اسلام است )در اینجا ایشان برگزیدگي 
خاندان پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ را از »مباني اسلام« مي شمارد و ظاهراً مرادشان از آن 
مباني عملي اسلام مانند نماز، روزه، زکات و حج است، نه مباني نظري آن مانند توحید و نبوّت؛ 
چراکه آن جناب عدم اعتقاد به خلافت و مرجعیّت علمي خاندان پیامبر صليّ الله علیه و آله و 
سلمّ را کفر نمي داند، بلکه ضلالت مي داند؛ با توجّه به اینکه آن صریح آیات قرآن نیست، بلکه 
مستنبَط از آیات قرآن است و در نظر ایشان عدم اعتقاد به مستنبَط از آیات قرآن موجب خروج 
از اسلام نمي شود. با این حال، از آنجا که دلالت آیات قرآن بر مقدّمات و مقتضیات خلافت و 
مرجعیّت علمي عترت و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ یعني طهارت آنان از هر 
رجس و وجوب مودّت آنان، در حدّ صراحت است، آن را از واضح ترین مباني اسلام شمرده( و 
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)ضمناً تأکید فرموده است که آن( به هيچ روي چيز غريب يا جديدي نيست )هر چند براي 
اثبات برگزیدگي  از  المنصور بعد  اینجا سیّدنا  بیشتر مسلمانان غریب یا جدید جلوه مي کند. در 
خاندان پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ بر بنیاد آیات و روایات متواتر، به پیشینه ي برگزیدگي 
بلکه  نیست،  یا عجیبي  غریب  چیز  تنها  نه  آن  که  فرماید  اثبات  تا  مي پردازد  پیامبران  خاندان 
ادامه ي یک روند تاریخي و رویّه ي الهي است(؛ چراکه بناي خداوند )از آدم تا خاتم علیهما 
السّلام( همواره بر گزينش خاندان پيامبرانش و فرزندان آنان بوده و اين به منزله ي 
سنتّ او در امّت هاي گذشته است )که هیچ گاه تغییر نمي پذیرد(؛ چنانکه از آن خبر داده 
يَّةً بَعْضُهَا  و فرموده است: اإنَِّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ اآدَمَ وَنوُحًا وَاآلَ اإبِْرَاهِيمَ وَاآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ ذُرِّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛1 »هرآينه خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان   ۗ مِنْ بَعْضٍ 
عمران را بر جهانيان برگزيده است؛ فرزنداني که برخي از برخي ديگرند و خداوند 
شنوايي داناست«! )در این آیه ي مبارکه، خداوند از برگزیدگي خاندان ابراهیم و خاندان عمران 
و استمرار این برگزیدگي در میان ذرّیه و فرزندان آن ها -یکي بعد از دیگري- خبر مي دهد و 
روشن است که این سلسله تا روز قیامت تداوم دارد.( با اين وصف، رقابت مردم با خاندان 
پيامبران و فرزندان آنان، در هيچ امّتي )از امّت هاي گذشته( جايز نبوده و تنها در اين 
امّت بوده که جايز شمرده شده )یعني با توجّه به شواهد و مدارک تاریخي موجود، هیچ گاه 
در امّت هاي گذشته اکثریّت پیروان پیامبران با خاندان و فرزندان پیامبران رقابت و حتّي دشمني 
از  اين  و  گرفته(  شکل  سطح  این  در  بدعتي  چنین  که  بوده  امّت  این  در  تنها  و  نمي کردند 
عجيب ترين بدعت ها است؛ زيرا رقابت مسلمانان )بر سر قدرت( با کساني که خداوند 
آنان را )بنا بر نصّ کتاب خود و پیامبرش( برگزيده و برتري داده و واسطه ي در تعليم و 
تطبيق )یعني اجراي( اسلام ساخته، بي معناست )یعني غیر عقلایي و غیر قابل توجیه است( 
و حسادت به آنان چيزي جز حماقت نيست؛ چنانکه خداوند در اين باره فرموده است: 
اأمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ اآتَيْنَا اآلَ اإبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاآتَيْنَاهُمْ 
مُلْكًا عَظِيمًا؛2 »يا به اين مردم بر چيزي که خداوند از فضل خود به آنان داده است، 
آنان را حکومتي  ابراهيم کتاب و حکمت داديم و  به آل  آنکه ما  حسد مي ورزند! چه 
بزرگ بخشيديم«! )سیّدنا المنصور الف و لام در »النَّاسَ« را الف و لام عهد دانسته است، به 
قرینه ي ذیل آیه که درباره ي آل ابراهیم است و به دلیل اینکه مسلمّاً آنان به همه ي مردم حسد 

1 . اآل عمران/ 33 و 34.
2 . نساء/ 54.
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نمي ورزند، بلکه به برخي از مردم حسد مي ورزند و آنان با توجّه به ذیل آیه، آل ابراهیم هستند.( 
روشن است که تفضّل خداوند بر آل انبيا )به معناي برخي از اهل بیت و خاندان آنان(، يک 
قاعده ي عام و ثابت است؛ )البته ممکن است کسي اشکال کند که این یک قاعده ي عام و 
ثابت نیست؛ چراکه همسر و پسر نوح علیه السّلام بنا بر صریح قرآن از کافران بودند و تبعاً مورد 
تفضّل خداوند قرار نداشتند، ولي این اشکال به هیچ وجه وارد نیست؛ با توجّه به اینکه مراد از 
تفضّل خداوند بر آل انبیا، تفضّل او به همه ي اهل بیت و خاندان آنان بدون استثنا نیست، بل 
تفضّل خاصّ او به برخي از اهل بیت و خاندان آنان است که قاعده اي عام و ثابت است و شامل 
نوح علیه السّلام هم مي شود؛ چنانکه خداوند در قرآن از خاندان او نیز پیش از سایر مؤمنان و 
اهل نجات یاد کرده و فرموده است: قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاأهْلَكَ اإلَِّا مَنْ سَبَقَ 
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اآمَنَ ۚ ]هود/ 40[؛ »گفتیم که در آن ]کشتي[ از هر گونه اي یک جفت بردار و 
همچنین، خاندانت را به استثناي کسي که قبلًا درباره ي او وعده داده شد و کساني را که ایمان 
الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  مَنْ  اإِلَّا  وَاأهْلَكَ  اثْنَيْنِ  زَوْجَيْنِ  مِنْ كُلٍّ  فِيهَا  آوردند« و فرموده است: فَاسْلكُْ 
مِنْهُمْۖ  ]مؤمنون/ 27[؛ »پس در آن از هر چیزي یک جفت سوار کن و همچنین خاندانت را مگر 
کسي از آنان را که سخن درباره ي او گذشت«؛ لذا مشهور است که خلیفه ي نوح علیه السّلام 
»اهل  عنوان  با  که  ابراهيم  آل  بر  نمونه، علاوه  عنوان  به  همچنانکه  بود.(  سام  پسرش 
بيت«، رحمت و برکات خود را بر آنان قرار داده و فرموده است:  رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ 
عَلَيْكُمْ اأهْلَ الْبَيْتِۚ  اإنَِّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛1 »رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بيت باد؛  چراکه 
او ستوده اي بزرگوار است«، از تفضّل خود بر آل يعقوب )که دو بار در قرآن از آنان یاد 
کرده و فرموده است: وَيُتِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اآلِ يَعْقُوبَ ]یوسف/ 6[؛ »و تا نعمتش را بر تو و 
بر آل یعقوب کامل کند« و فرموده است: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اآلِ يَعْقُوبَ ۖ ]مریم/ 6[؛ »تا ]آن 
فرزند[ وارث من و وارث آل یعقوب شود«(، آل لوط )که چهار بار در قرآن از آنان یاد کرده و 
وهُمْ اأجْمَعِينَ ]حجر/ 59[؛ »مگر آل لوط که نجات دهنده ي  فرموده است: اإلَِّا اآلَ لوُطٍ اإنَِّا لَمُنَجُّ
 َالْمُرْسَلوُن لوُطٍ  اآلَ  جَاءَ  ا  فَلَمَّ استثناي همسرش[ هستیم« و فرموده است:  ]به  آنان  همه ي 
]حجر/ 61[؛ »پس چون فرستادگان ما به نزد آل لوط آمدند« و فرموده است: قَالوُا اأخْرِجُوا اآلَ 
رُونَ ]نمل/ 56[؛ »گفتند آل لوط را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا  لوُطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْۖ  اإنَِّهُمْ اأناَسٌ يَتَطَهَّ
يْنَاهُمْ  نَجَّ  ۖ لوُطٍ  اآلَ  اإلَِّا  حَاصِبًا  عَلَيْهِمْ  اأرْسَلْنَا  اإنَِّا  پاکیزه هستند« و فرموده است:  آنان گروهي 

1 . هود/ 73.
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بسَِحَرٍ ]قمر/ 34[؛ »ما بر آنان توفان شن فرستادیم مگر آل لوط که در سحرگاهي نجاتشان 
دادیم«(، آل عمران )که یک مرتبه در قرآن از آنان یاد کرده و فرموده است: اإنَِّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ 
اآدَمَ وَنوُحًا وَاآلَ اإبِْرَاهِيمَ وَاآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ]آل عمران/ 33[؛ »هرآینه خداوند آدم و نوح و 
آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید«(، آل موسي، آل هارون )که یک بار در قرآن از 
ا تَرَكَ  آنان در کنار هم یاد کرده و فرموده است: اأنْ يَاأتْيَِكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ
وَاآلُ هَارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلَائكَِةُ ۚ ]بقره/ 248[؛ »براي شما تابوت را مي آورد که در آن  اآلُ مُوسَىٰ 
آرامشي از پروردگارتان و بازمانده اي از چیزي است که آل موسي و آل هارون بر جاي گذاشتند 
و فرشتگان آن را حمل مي کنند«( و آل داود )که یک بار در قرآن از آنان یاد کرده و فرموده 
كُورُ ]سبأ/ 13[؛ »اي آل داود! شکر به جاي  است: اعْمَلوُا اآلَ دَاوُودَ شُكْرًاۚ  وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
آورید و اندکي از بندگانم شکرگزارند«(، ياد کرده )و در همه ي این موارد از آل انبیاء به نیکي 
یاد کرده و از تفضّل خود بر آنان خبر داده( و با اين وصف، تفضّل او بر آل محمّد که )بنا بر 
نادان و  )لذا بسیار  انبياء اوست، طبيعي بلکه اولي است؛  بهترين  ادلهّ ي عقلي و شرعي( 
گمراه هستند کساني که این آیات فراوان درباره ي تفضّل خداوند بر آل انبیاء را مي بینند، ولي 
تفضّل خداوند بر آل محمّد صليّ الله علیه و آله و سلمّ که بهترین انبیاء اوست را انکار یا استبعاد 
اقتضاي  )به  محمّد  آل  آنکه  از  جداي  مي پندارند!(  روافض  پرداخته ي  و  ساخته  و  مي کنند 
اسماعیلي بودنشان(، در اصل جزئي از آل ابراهيم هستند و خداوند از بقاء حکومت خود 
در )میان( آنان به عنوان )تنها( اعقاب و ذريهّ ي پاک آن حضرت )که بعد از پیامبر صليّ الله 
علیه و آله و سلمّ تاکنون باقي مانده اند و از پاکي شان خبر داده شده(، خبر داده و فرموده است: 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛1 »و آن را کلمه اي ماندگار در ميان فرزندانش 
میان  در  خداوند  عهد  باید  هم  هم اکنون  )بنابراین،  کنند«  رجوع  آنان  که  باشد  داد،  قرار 
ةَ  يَّتِهِ النُّبُوَّ فرزندان او باشد تا وعده ي خداوند خلاف نشده باشد( و فرموده است: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ
وَالْكِتَابَ؛2 »و نبوّت و کتاب را در ذريهّ ي او قرار داديم« )لذا بعد از ختم نبوّت، خلافت و 
کتاب در ذرّیّه ي او قرار دارد که همان »کتاب الله و عترتي أهل بیتي« است( و فرموده است: 
يَّتِيۖ  قَالَ لَا يَنَالُ  ۖ  قَالَ اإنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ اإمَِامًاۖ  قَالَ وَمِنْ ذُرِّ هُنَّ وَاإذِِ ابْتَلَىٰ اإبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَاأتَمَّ
عَهْدِي الظَّالمِِينَ؛3 »و هنگامي که ابراهيم را پروردگارش با کلماتي آزمود، پس چون 

1 . زخرف/ 28.
2 . عنکبوت/ 27.

3 . بقرة/ 124.
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آن ها را کامل کرد، فرمود: من تو را براي مردم امام قرار مي دهم! گفت: و از فرزندانم؟! 
فرمود: عهد من به ظالمان نمي رسد«، به اين معنا که به پاکانشان )یعني فرزندان پاک 
مي رسد و روشن است که اهل بيت محمّد صليّ الله عليه و آله و سلمّ تنها  ابراهیم( 
کساني از فرزندان موجود ابراهيم اند که خداوند از پاکي آنان )در آیه ي تطهیر( خبر داده 
است. )بنابراین، به موجب دعاي ابراهیم و اجابت مشروط خداوند، عهد خداوند به مرداني پاک 
و عادل از اهل بیت محمّد صليّ الله علیه و آله و سلمّ رسیده و آنان براي مردم امام قرار داده 
شده اند و این مفهوم سخن خداوند در قرآن است و چیزي نیست که شیعه آن را درست کرده 
باشد. از این رو، جاي تعجّب و تأسّف دارد که برخي افراد جاهل و متعصّب اعتقاد به الهي بودن 
امامت را اعتقاد روافض و حتّي شرک مي پندارند، در حالي که امامت در قرآن به روشني الهي 
است و اصلًا امامت غیر الهي در آن طاغوت دانسته شده است؛ زیرا این خداوند است که کسي 
را براي مردم امام قرار مي دهد و به او مي فرماید: اإنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ اإمَِامًا ۖ ]بقره/ 124[؛ »من 
تو را براي مردم امام قرار مي دهم« و دیگران حقّ ندارند که کسي را امام قرار دهند و اگر این 
کار را بکنند خود را شریک خداوند گرفته اند و این عکس توهّم افراد جاهل و متعصّب است؛ 
خراساني  هاشمي  منصور  گفت:  من  به  وقاحت  کمال  با  پیش  روز  چند  این ها  از  یکي  چنانکه 
مشرک است! گفتم: به چه دلیل؟! گفت: به این دلیل که امامت را به امر خداوند مي داند! گفتم: 
سبحان الله! کسي که امامت را به امر خداوند مي داند مشرک است و تو که امامت را به امر خداوند 
نمي داني، بلکه به امر زید و عمرو و بکر مي داني موحّدي؟! چنین نیست، بلکه شیطان تو را فریب 
داده و شرک و توحید را در نظرت جابه جا کرده است؛ زیرا خداوند در کتاب خود امامت را به امر 
ةً يَهْدُونَ باِأمْرِنَا ]أنبیاء/ 73[؛ »آنان را اماماني قرار  خود دانسته و فرموده است: وَجَعَلْنَاهُمْ اأئمَِّ
ةً يَدْعُونَ اإلَِى  دادیم که به امر ما رهبري مي کنند« و اماماني که به امر او رهبري نمي کنند را اأئمَِّ
است؛ همچنانکه  دانسته  مي کنند«  دعوت  آتش  به سوي  که  »اماماني  41[؛  ]قصص/   ۖ النَّارِ 
امامت را عهد خود شمرده و بر ظالمان حرام کرده و به ابراهیم بخشیده و تا ابد در ذرّیّه ي پاک 
او قرار داده است! با این حساب، ببینید چه بلایي بر سر این امّت آمده است که توحید خالص را 
شرک و شرک خالص را توحید مي پندارد و اسوه ي موحّدان جهان را مشرک مي خواند! إناّ لله و 

إناّ إلیه راجعون!(
)یعني حاکمیّت عترت  آنان  به سوي حاکميتّ  اين وصف، روشن است که دعوت  با 
و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ که سیّدنا المنصور به سوي آن دعوت مي کند(، 
دعوت به سوي هيچ مذهبي )مانند مذهب شیعه از آن حیث که یک مذهب است( شمرده 
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نمي شود )هر چند ممکن است اهل تشیّع هم نظري نزدیک به این داشته باشند(، بل دعوت 
به سوي اسلامي اصيل و کامل است که از اقتضائات قطعي عقلي و شرعي )یعني آیات 
قرآن و احادیث متواتر( برخاسته و )این حاکمیّت عترت و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله 
و سلمّ( تنها طريق تحقّق حاکميتّ خداوند بر جهان است. همچنانکه من به طور حتم، 
يک شيعه يا سنيّ به معناي مصطلح )یعني به معناي رایج در زمان کنوني( نيستم )ابتدا 
شیعه را ذکر مي کند به دلیل اینکه ممکن است با توجّه به دعوتش به سوي حاکمیّت عترت و 
اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ بیشتر متّهم به شیعه بودن شود و مي فرماید »به 
راستین  پیرو  معناي  به  تا شامل شیعه ي حقیقي  کنوني،  زمان  در  رایج  یعني  معناي مصطلح« 
عترت و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ و سنّي حقیقي به معناي پیرو راستین سنّت 
پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ نشود؛ با توجّه به اینکه آن حضرت به طور حتم یک شیعه ي 
حقیقي و یک سنّي حقیقي است، هر چند تفاوت هاي فراواني با شیعیان و سنّیّان اصطلاحي دارد 
و به همین دلیل، گاهي هیچ یک از آن دو او را از خودشان نمي دانند و گاهي هم هر دو او را 
از يک مسلمان حق گرايم  الگویي(  یا  از خودشان مي دانند(، ولي نمونه اي )یعني مصداقي 
)یعني حق محور و نه مذهب محور( که به سوي اسلام )و نه به سوي مذهب شیعه یا مذهب 
تسنّن( دعوت مي کنم و در اين زمينه به ابراهيم عليه السّلام اقتدا مي ورزم که خداوند 
)او را متعلقّ به اصل اسلام و نه متعلقّ به هیچ یک از دو مذهب دانسته و( درباره ي او فرموده 
است: مَا كَانَ اإبِْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِٰنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛1 
»ابراهيم نه يهودي و نه مسيحي بود، ولي حق گرايي مسلمان بود و از مشرکان نبود«! 
)استشهاد به این آیه ي شریفه مي تواند اشاره اي به آن باشد که نسبت دو مذهب اهل سنّت و 
اهل تشیّع به اسلام مانند نسبت یهودیت و مسیحیت به دین ابراهیم علیه السّلام است؛ زیرا 
همان طور که یهودیت و مسیحیت در اصل همان دین ابراهیم علیه السّلام بودند و سپس دچار 
بودند و  نیز در اصل همان اسلام  انحراف شدند، دو مذهب اهل سنّت و اهل تشیّع  تفاوت و 
سپس هر کدام در جهاتي مختلف دچار تفاوت و انحراف شدند، تا حدّي که امروز هیچ یک از 
آن دو نمایانگر کامل اسلام نیست. بنابراین، سیّدنا المنصور را نمي توان و نمي بایست به خاطر 
دعوت به سوي حاکمیّت عترت و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ یک شیعه به معناي 
رایج دانست و نمي توان و نمي بایست به خاطر تأکید بر لزوم احترام صحابه و انتقاد از انحرافات 

1 . اآل عمران/ 67.
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و بدعت هاي شیعه و عدم استناد به منابع آنان در این کتاب، یک سنّي به معناي رایج دانست، 
بلکه او را تنها مي توان و مي بایست یک مسلمان از سنخ همان مسلمانان صدر اسلام دانست 
که هنوز شیعه یا سنّي مصطلح نامیده نمي شدند و عنواني جز مسلمان نداشتند.( اين در حالي 
است که کساني از مسلمانان در سرزمين هاي اسلامي مانند عراق، سوريه، افغانستان 
و ايران، )با عناوین و پوشش هاي مختلف( به سوي حاکميتّ خود )به جاي حاکمیّت عترت 
و اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ( دعوت مي کنند و رؤياي خلافت اسلامي )یا 
حاکمیّت خود بر جهان اسلام( را در سر مي پرورانند! بي گمان آنان در ضلالتي آشکارند؛ 
زيرا چنانکه )قبلًا( روشن شد، حاکميتّ براي خداوند است و حاکميتّ آنان )بدون امر 
خداوند و نیابت از جانب او(، اگرچه با حسن نيتّ )مثلًا به قصد اقامه ي اسلام( باشد، خلافت 
اسلامي شمرده نمي شود؛ با توجه به اينکه )حسن نیّت براي این امر خطیر کافي نیست، 
بلکه نیاز به امر خداوند و انتصاب از جانب اوست، در حالي که( خداوند آنان را از جانب خود 
منصوب نکرده و مسلمانان را به پيروي از آنان فرمان نداده است و آنان خود به اين 
واقعيتّ، واقف و معترفند )یعني آنان خود ادّعا نمي کنند که خداوند شخص آنان را به صورت 
با  کنند(.  اطاعت  آنان  از  که  است  خواسته  مسلمانان  از  و  کرده  منصوب  خود  جانب  از  معیّن 
اين وصف، تصرّفات آنان در زمين )خواه به معناي اشغال آن و خواه به معناي تغییر آن( و 
مرزبندي هايي که )بر اساس منافع موهوم خود( در آن مي کنند، عدواني )یعني غیر مشروع و 
تجاوزکارانه( است؛ چراکه زمين براي خداوند است و آن را به هر کس از بندگانش که 
أرْضَ للَِّهِ يُورِثُهَا  بخواهد )یعني به خلیفه اش( ارزاني مي دارد؛ چنانکه فرموده است: اإنَِّ الْا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۖ  وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ؛1 »هرآينه زمين براي خداوند است، آن را به هر کس 
از بندگانش که بخواهد ميراث مي دهد و عاقبت براي پرهيزکاران است«؛ همچنانکه 
دارايي هاي عمومي )مانند کوه ها و جنگل ها و دریاها و معدن ها و چاه هاي نفت( براي خدا و 
گماشته ي اوست و کسي حقّ حيازت آن ها بدون اذن شان را ندارد و تبعاً براي آنان 
)یعني خدا و گماشته ي او( جايز است که آن ها را از تحت حيازت ديگران خارج کنند؛ 
أنْفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ ۖ؛2 »از تو  أنْفَالِۖ  قُلِ الْا چنانکه به روشني فرموده است: يَسْاألوُنَكَ عَنِ الْا
درباره ي نفل ها مي پرسند، بگو نفل ها براي خدا و پيامبر است« و فرموده است: وَلَكِٰنَّ 

1 . اأعراف/ 128.
2 . اأنفال/ 1.
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اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛1 »و اما خداوند پيامبرانش را بر 
هر کس که بخواهد مسلطّ مي کند و خداوند بر هر چيزي تواناست«! )این سخن سیّدنا 
المنصور به معناي آن است که حقّ خارج ساختن زمین ها و دارایي هاي عمومي از تحت حیازت 
حاکمان فعلي، براي مهدي و یاران او محفوظ است و تبعاً هر زماني که بتوانند این کار را انجام 

مي دهند.(
در جهان  فعلي  و حکومت هاي  جنبش ها  از  يک  هيچ  که  مي شود  دانسته  اينجا  از 
اسلام، مشروعيت ندارد )چراکه استقرائاً هیچ یک از آن ها از شرط ایشان براي مشروعیّت 
برخوردار نیست( و تنها راه مسلمانان براي بازگشت به اسلام )به معناي اقامه ي آن پس 
و  اسلامي(  این جنبش ها و حکومت هاي غیر  از  )یعني  از آن ها  اضاعه اش(، روي گرفتن  از 
زمينه سازي براي جنبش و حکومت کسي از اهل بيت پيامبر است که خداوند او را )به 
واسطه ي نصّ پیامبرش و آیتي بیّنه( از جانب خويش منصوب کرده و به پيروي اش فرمان 
داده و اين کاري است که )پیش از هر چیز( با شناخت او حاصل مي شود و شناخت او، 

چنانکه به خواست خداوند )در بخش »شناخت اسلام«( خواهم گفت، ممکن است.
)خداوند این راهنما و معلمّ بزرگ را براي ما حفظ کند و سلامت و طول عمر عطا فرماید.

و السّلام علیکم و رحمت الله(

1 . حشر/ 6.

صفحه کانل تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-sharh/7331/

